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 بسم الله الرحمن الرحیم

 تقریر درس شرح کتاب الحجه اصول کافی

 آیةالله سیدمحمدمهدی میرباقری

 18/1/1411تاریخ  به 47جلسه شماره 

 در حدیثحتمله بان بن تغلب و معانی مشرح صحیحه ا –اتمام حجت با معرفت امام و شئون آن 

 معرفت امام حی ظاهراتمام حجت با تبیین 

إِنَّ الْحُجَّةَ لَا تَقُومُ لِلَّهِ علََى خَلْقِهِ إِلَّا بِإِمَامٍ حَتَّى »در چند روایت بیان شده بود: چهارم بود که وایات باب بحث در ر

و الا قوای وحی و علم الهی دیگر در این در ساحت ارض حیات داشته باشد که اولاً امام باید عرض شد  1« یُعْرَف

 باشد تا بشود در این ساحت بر ما اتمام حجت کند.ساحت نخواهد بود. امام باید قالب بشر 

فاده و استضائه ما فراهم ثانیاً امام باید ظاهر باشد و امکان ارتباط با او فراهم شود. به مقدار ظهور امام است که امکان است

وجوه جمعی  2ندارد. ،می شود. عرض شد که این منافاتی با مضمون روایاتی که بیان می کند اولیاء الهی غیباتی داشته اند

حتماً امام روشن است که لکن برای این بحث ارائه کردیم که تفصیل آن در بحث غیبت باید مورد بررسی قرار گیرد. 

لذا در عین اینکه امام  3شود. غیبت محض ندارد و به میزان غیبت امام است که دست انسان از معارف الهی و دین دور می

به معنی این نیست که  ظهور و آشکاری امامت که امکان ارتباط با او برقرار باشد. غائب است ولی حدی از ظهور هس
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مدَُ بْنُ زیِاَدِ بْنِ جَعْفرٍَ الْهمََدَانِیُّ رضَِیَ اللَّهُ عنَْهُ قاَلَ حدََّثَناَ حدََّثَناَ أَحْ»روایاتی در جلسه قبل خوانده شد. در صحیحه ابن ابی عمیر فرموده:  - 2

وَ أَسْبَغَ   للَّهِ عزََّ وَ جَلَیِّدِی موُسَى بْنَ جَعْفرٍَ   عَنْ قَوْلِ اعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هاَشمٍِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی أَحْمدََ محَُمَّدِ بْنِ زیِاَدٍ الأَْزْدِیِّ قاَلَ: سَأَلْتُ سَ

غَاَئِبُ فَقلُْتُ لهَُ وَ یَکوُنُ فِی الأْئَِمَّةِ مَنْ یغََِیبُ قاَلَ نَعمَْ یغََِیبُ عنَْ عَلَیْکمُْ نِعمََهُ ظاهرَِةً وَ باطنَِةً فَقاَلَ النِّعمَْةُ الظَّاهرَِةُ الإْمِاَمُ الظَّاهرُِ وَ الْباَطِنةَُ الإْمِاَمُ الْ

 363، ص: 2 کمال الدین و تمام النعمة، ج« الحدیث  قُلوُبِ الْمُؤمِْنِینَ ذِکرْهُرِ النَّاسِ شَخصُْهُ وَ لاَ یغََِیبُ عَنْ أَبصْاَ

عَبدِْ اللَّهِ قاَلَ حدََّثنَیِ موُسَى بنُْ عمَُرَ  حدََّثَناَ أبَِی وَ محَُمَّدُ بْنُ الحْسََنِ رَضیَِ اللَّهُ عنَْهُماَ قاَلا حدََّثَناَ سَعدُْ بنُْ»اشاره به موثقه ابابصیر که فرموده:  - 3

وْراً ماؤُکمُْ غَ  قلُْ أَ رَأیَْتمُْ إِنْ أَصْبحََ  فِی قوَلِْ اللَّهِ عزََّ وَ جلََبْنِ یزَیِدَ الصَّیقَْلُ عَنْ علَِیِّ بْنِ أسَْباَطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبیِ حَمزْةََ عَنْ أبَِی بصَِیرٍ عَنْ أَبیِ جَعْفرٍَ 

 بأَِخْباَرِ یَقوُلُ إِنْ أَصْبحََ إمِاَمُکمُْ غاَئِباً عَنْکمُْ لاَ تَدْروُنَ أیَْنَ هوَُ فمََنْ یأَْتِیکمُْ بإِمِاَمٍ ظاَهرٍِ یأَْتِیکمُْ  فَقاَلَ هذَهِِ نزََلتَْ فیِ الْقاَئمِِ  فمََنْ یأَْتِیکمُْ بمِاءٍ مَعِینٍ

 326، ص: 1 ، جکمال الدین« ءَ تأَوْیِلُهاَ دَّ أَنْ یجَیِوَ اللَّهِ ماَ جاَءَ تأَوْیِلُ هَذِهِ الْآیةَِ وَ لاَ بُ مَّ قاَلَللَّهِ جَلَّ وَ عزََّ وَ حَرَامِهِ ثُالسَّمَاءِ وَ الأْرَْضِ وَ حَلاَلِ ا
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طریق ارتباط با امام است که در یک نظام پیچیده و طرح امام نسبت به امت  ،هرکسی امام را می بیند بلکه ظهور امام

 4خود ایجاد می شود.

حجت را تمام  ،کند. مواجهه با نور الهی که نازل شده استثالثاً معرفت به این امام است که حجت را در عالم تمام می 

و شناخت ما از دین در  معصوم و انبیاء الهی هستندامام  ،کند و سیر در درجات احتجاج را فراهم می کند. نور الهی می

 واقع شناخت این نور و بسط آن است. درجات اتمام حجت، درجات معرفت الامام است.

اتمام حجت در دستگاه الهی جز با امام و معرفت او حاصل نمی شود. دستگاه ادراکی و عقل و این نکته مهمی است که 

انسان امروز برای احتجاج  شهود ما ابزار ما هستند ولی تا نور الهی نازل نشود، ما به حجت الهی دسترسی پیدا نمی کنیم.

راحی کرده است. بعد هم فضایی متناسب با آن در امور خود دستگاه بزرگی دارد و آموزش و تربیت خاصی برای مردم ط

درست می کند و علائم و ابزار هم برایش ایجاد کرده است. ولی دستگاه احتجاج الهی غرضش امر دیگری است و 

وسعت کار آن هم طرح انبیاء است. خداوند متعال برای ایجاد احتجاج فردی و اجتماعی و تاریخی، نور خود را با انبیاء 

است و یک دستگاه بزرگی برپا شده است. محور این دستگاه عظیم هم اولیاء الهی هستند و بدون آنها و نازل کرده 

 معرفت ایشان، اتفاقی نمی افتد و حجت بر کسی تمام نمی شود.

حدیث اولی که در باب اول خواندیم همین نکته بود که ارتباط با خدا مستقیم برای ما ممکن است و وسائطی خواهند بود 

ه امکان این ارتباط را فراهم می کنند. از طریق اولیاء الهی و حجت الهی است که ارتباط و احتجاج خدا با ما برقرار ک

ا کلمه وحی الهی می آیند و اوصیاء آنها این حقیقت را در ارض امانت داری می کنند تا بدست ما برسد و انبیاء ب شود. می

 ظاهر لازم است تا معرفت به او حاصل شود؛ تا حجت تمام شود.همین حجت را تمام می کند. لذا امام حی 

عرض شد که میزان ظهور نور الهی و معرفت ما به این نور است که سطح احتجاج را مشخص می کند. ائمه در ادوار رابعاً 

رویت  نور الهی در بالاترین سطح خود ،مختلف سطحی از احتجاج را بسترسازی کرده اند تا جاییکه در عصر ظهور

شود و عقول هم متناسب با آن به تکامل رسیده اند. هم نور ظهور خواهد کرد و هم ظرفیتی متناسب با ظهور این نور  می

قول در عصر ظهور معنایش همین است و اینکه بیان شده است حروف کثیر علم، در عصر ایجاد شده است. تکامل ع

لذا سطح احتجاج و معرفت امام، هم یک سیر فردی در حرکت انسان  ظهور دانسته می شود، به همین نکته اشاره می کند.

 دارد و هم یک سیر اجتماعی دارد که سطح معرفت امام در امت تشیع درحال افزایش است تا به عصر ظهور می رسد.

                                                           
الحْسََنِ بْنِ محَْبوُبٍ عَنْ یَعْقوُبَ السَّرَّاجِ قاَلَ: قلُْتُ لأَِبِی عَبْدِ حدََّثَناَ محَُمَّدُ بْنُ عِیسَى وَ أَحْمدَُ بْنُ محَُمَّدٍ عَنِ : »به صحیحه یعقوب سراج اشاره - 4

یا   فِی کِتاَبِ اللَّهِ تَعاَلَى فَقاَلَ فِی حَلاَلِهمِْ وَ حرَاَمِهمِْ فَقاَلَ یاَ أَباَ یوُسُفَ لاَ إِنَّ ذَلِکَ لَبَیِّنٌ  النَّاسُ  إِلَیهِْ  اللَّهِ تَخْلوُ الأْرَْضُ مِنْ عاَلمٍِ مِنْکمُْ حَیٍّ ظاَهرٍِ تَفزَْ ُ

 481ص: ،1 ،جبصائر الدرجات« فِیماَ یأَمْرُُکُمْ وَ فرََضَ عَلَیْکمُْ  وَ اتَّقُوا اللَّهَ  أیَُّهاَ الَّذیِنَ آمَنوُا اصْبرُِوا وَ صابرِوُا عدَوَُّکُمْ مِمَّنْ یُخاَلِفُکُمْ وَ رابطِوُا إمِاَمَکمُْ
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 درجات اتمام حجت با اولیاء الهی و تغییر احتجاج بین شیعیان

در همه انبیاء به میزان درجات خود آنهاست. هر رسولی به میزانی که خامساً تکمیل می کنیم که مقیاس اتمام حجت 

حامل حقیقتی باشد در امت خود می تواند این حجت الهی را واقع کند. حجتی که با جناب موسی و عیسی علیهم السلام 

نازل کرده است. لذا  تمام می شود متفاوت با حجتی است که نبی مکرم اسلام صل الله علیه و آله و سلم در عالم با خود 

در مقیاس رسالت خود نبی اکرم  -ولو رو به افزایش است-احتجاجی که با تصرف ائمه در ادوار تاریخی شده است 

 نور ایشان توسط اوصیاء ایشان در حال ظهور است.است و در واقع 

بگیریم، احتجاج هایمان در امور مختلف سادساً باید توجه کنیم که به میزانی که ما تحت تبعیت و تولی به اولیاء الهی قرار 

اسلامی مراجعه کنید می بینید که بین افراد روش احتجاج خاصی وجود  اینکه اگر امروز به دادگاهالهی خواهد شد. کما 

در امور دیگر  ملاً با سیاق احتجاج در دادگاه کفر فرق می کند؛دارد که برخواسته از نظام دینی و فقهی ماست، و کا

 ان هم به میزان تولی همین اتفاق خواهد افتاد و احتجاج های عرفی ما تبدیل به احتجاج الهی خواهد شد. زندگی م

وقتی علوم ما سکولار است، احتجاج در این امور و حل و فصل مسائل مان ربطی به دین ندارد و احتجاج الهی 

وال می کنید که چه باید کرد یا چرا این تصمیم شود. الان شما در باب معیشت و اقتصاد و درمان و سلامتی وقتی س نمی

شود، جوابی که به شما می دهند مبتنی بر علوم بشری خودمان است. این پایگاه احتجاج ما شده است. ولی اگر  گرفته می

 این علم در دستگاه الهی تغَییر کند و معرفت دیگری از امام زمان در این ساحات بدست آید، احتجاج ما را هم متفاوت

خواهد کرد. به اندازه تولی ما به امام، لسان احتجاج مان عوض خواهد شد. اگر می بینید که در اموری لسان احتجاج ما 

  این مشکل در معرفت الامام است. در میزان تولی و شناخت از امام و قوا و شئون اوست. ،یکی است ن عرف عالمبا لسا

اصلاً جای توحید و تناسبات بندگی و شناخت بر وم و شناخت ما از عالم، علبله عده ای راساً منکر این هستند که این 

حث در جای خود باید مفصل بحث شود، این ب محور خدا باشد. لااقل در حوزه طبیعیات مشهور همین حرف را می زنند.

امروز خواهد بود، ولی بنظر ما درعصر ظهور نگاه و علم شما ولو به طبیعت و شکل تصرف شما در آن حتماً متفاوت با 

 ولو تفصیل آن برای ما روشن نیست.

در دوره ای شناخت بدن و سلامتی مبتنی بر اخلاط اربعه و تفاصیل آن بوده است و این پایگاه احتجاج در علم طب و 

سلامتی بوده است. امروز تحلیل دیگری از سلامتی بدست آمده است و نگاه و نظریه طب سلولی حاکم شده است و 

بر همان هم احتجاج می کنند. حال چه جای تعجب است که بر محور تولی به امام نگاه به عالم متفاوت شود و  مبتنی
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حتماً احتجاج در این امور هم عوض می شود. به میزان تولی است که معرفت الهی حاصل می شود و برای ما حجت 

 د، برای ما حجت هم نخواهد بود.الهی ایجاد می کند. و الا علمی که در دستگاه الهی متولد نمی شو

لذا بنظر ما هیچ وقت بین ما و خداوند یک فلسوف مادی غرب حجت نخواهد بود. هرچه می خواهد بگوید برای 

باشد. که چرا اینطور  ستگاه مادیخودش گفته است. هیچ وقت خدا از ما تکلیفی را نمی خواهد که مبتنی بر قول د

ر فلان فیلسوف این حرف را نزده بود؟! جایی در معارف چنین حرفی به ما زده نشده زندگی کردید و رفتار کردید؟! مگ

شما مکلف باشید. حجت الهی فقط با امام واقع می شود و به میزان ظهور  نسبت به حرف و قول و تحلیل آنها، است که

 تکلیف بر عهده انسان خواهد بود. ،آن

لهی فقط با امام تمام می شود و به میزانی که به امام و شئون او انسان خلاصه اینکه این روایت بیان می کند که حجت ا

معرفت پیدا کند، حجت بر او تمام شده است. سیر در درجات حجت الهی، سیر در درجات معرفت امام است و به میزان 

م در این مسیر طراحی تولی ما به امام معصوم هم احتجاج هایی که با هم داریم، الهی خواهد شد. همه امکانات انسان ه

 شده است و متناسب با این مسیر خواهد بود.

 صحیحه ابان بن تغلب؛ حضور همیشگی حجت بر زمینمعنای اول در 

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ »است، صحیحه ابان بن تغَلب است:  اما روایت بعدی که در باب چهارم ذکر شده

این روایت  5«الخَْلْقِ وَ بَعْدَ الْخَلْقِ وَ مَعَ  الْخَلْقِ  الْحُجَّةُ قَبْلَ  الَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغَلِْبَ قَالْبَرْقِیِّ 

است  یروایت مهم روشن نیست که چرا مرحوم کلینی در این باب قرار داده است و با عنوان باب تناسب جدی ندارد. اما

 و چندین معنا برای روایت شده است که اشاره می کنیم.

معنای اول این است که مقصود از خلق، خلقت انسان ها در ساحت ارض است و حجت الهی قبل از خلق هر موجودی 

الهی حجت  ،لوق از انسان هااول مخبوده است و با او همراه است و بعد از او هم در این ارض حجت الهی خواهد بود. 

این معنا را هم در مورد  .و آخرین مخلوق در ارض قبل از قیامت هم حجت الهی است ت که حضرت آدم) ( بودهاس

حجت الهی در زمین همه انسان ها، قبل و بعد از  در مورد تک تک انسان ها؛توان بیان کرد و هم  جنس بشر و انسان می

قبل الخلق أی قبل جمیعهم من المکلفین کآدم علیه السلام إذ کان قبل خلق حواء و »مرآه العقول این است: تعبیر  هست.

                                                           
 111، ص: 1 سلامیة(، جالإ -الکافی )ط  - 5
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خلق ذریته. و مع الخلق لعدم خلو الأرض من الإمام، و بعدهم إذ القائم أو أمیر المؤمنین علیهما السلام آخر من یموت من 

 6«لق، أو یکون الحجة قبل کل أحد و معه و بعدهالخ

طبق این معنی از روایت مقصود این می شود که حجت الهی در این ساحت ارض همیشه هست و تا وقتیکه خداوند 

ا امیدی بر هدایت انسان ها دارد، امام و حجت الهی باید در زمین باشد. قبل از ما بوده است و همراه ما هست و بعد از م

هم خواهد بود. وقتی هم حجت الهی از ارض برود، دیگر باب هدایت در این عالم بسته است و همین بستر قیامت است. 

 1این مضمون در روایاتی هم اشاره شده است که بخاطر اختصار در بحث بیان نمی کنیم.

یعنی وقتی گفته می شود حجت قبل  البته ممکن است گفته شود: این معنا در واقع کنایه از اشراف حجت الهی بر ماست.

و همراه و بعد از ما هست، مقصود اشراف علمی باشد که این یکی از بحث های مهم اوصاف حجت برای هدایت و 

احتجاج باشد. حجتی که عالم قبل و بعد ما را خبر ندارد، این چطور می خواهد ما را در این مسیر حرکت دهد. حجت 

والم قبل من را خبر داشته باشد. عوالم پیش رو و مسیر آینده من را هم خبر داشته باشد الهی باید شرو  حرکت من و ع

تا بتواند در این وادی ارض مرا در مسیر درست پیش ببرد. کسی که مثل خود ما فقط در این وادی ارض است و خبری 

باید امر دیگری بدست داشته باشد و یکی از عوالم دیگر ندارد چه فرقی با ما دارد؟! چرا او حجت الهی بر ما باشد؟! او 

بما کان »از مهمترین آنها اشراف بر عوالم قبل و بعد ماست. لذا در روایات مکرری نسبت به علم وسیع امام و اینکه عالم 

 8است، توضیح داده شده است.« و ما یکون و ما هو کائن

شراف و علم در حرکت انسان وجود داشته باشد، علم و اشراف است. به میزانی که ااحتجاج، در واقع یک ضلع مهم 

احتجاج از سطح بالاتری برخوردار خواهد بود. وقتی خداوند متعال می خواهد حجت برای ما ارسال کند کسی را باید 

 بفرستد که نسبت به کل حرکت ما و غایت حقیقی ما اشراف و علم داشته باشد. 

ر از طراحی کرده است و با آن با مردم و جوامع احتجاج می کند، بغَیکل طرح توسعه ای که امروز دستگاه مادی غرب 

ه با عوالم دیگر، هیچ حرفی تحلیل این عالم دچار اختلال جدی است، نسبت به اشراف طرح خود در رابط اینکه در

                                                           
 234، ص: 2 مرآة العقول، ج - 6

. در این باب روایاتی 2صفحه  23در کتاب شریف بحار جلد «  الاضطرار إلى الحجّة و أن الأرض لا تخلو من حجةّ»رجو  کنید به باب  - 1

که اگر دو نفر در زمین باشد، حتماً یکی حجت الهی است و اگر یکی در مورد خالی نشدن زمین تا روز قیامت از امام صحبت می کند و نیز این

 از آنها بمیرد، آنکس که زنده مانده است حجت الهی است.

دیگر نیازی نیست که خلق را به معنی مخلوق انسانی در عالم  از اشراف بر عوالم معنی شود، این معنی که کنایهطبق استاد می فرمودند  - 8

طلق مخلوقات در همه عوالم شان تحت اشراف حجت الهی است. یعنی هر مخلوقی قبل از خلقت در ارض، عوالمی داشته ارض بدانیم بلکه م

 است و عوالم بعدی خواهد داشت. این تعبیر روایت ممکن است بیان کننده این باشد که حجت مشرف بر همه مراتب خلقت است.
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ی هست یا با این همه کر و فری که دارند اگر یک سوال بشود که یک قدم بیرون این حیات ظاهری، حیات دیگر ندارد؛

خیر، هیچ جوابی ندارد. طرح آنها هیچ ربطی به عوالم دیگر ما ندارد. سطح احتجاج آنها در بهترین حالت در مقیاس 

 ارض است.

 معنای دوم صحیحه ابان؛ حضور حجت الهی در عوالم قبل و بعد ارض

وادی ارض است. لذا معنای  مقصود از خلق در این روایت خلقت دراست این است که  بیان شده که اما معنای دومی

روایت این می شود که حجت الهی قبل از خلق موجودات )خصوصاً انسان( بوده است و در ساحت ارض هم با آنها 

در واقع این معنا حضور حجت الهی در عوالم قبل از همراه است و بعد از خلقت ارض و عوالم بعدی هم خواهد بود. 

حضور در ساحت ارض و معیت با او در این وادی و نیز حضور در عوالم بعد در ارض مانند میثاق و عهد و... است؛ 

می شود قابل تطبیق است و هم هم در خصوص یک انسان  این معنی نیز و قیامت انسان و مخلوقات خواهد بود. خبرز

 3نسبت به کل جریان انسان ها این معنا را بیان کرد.

همه عوالم ما را بیان می کند، نکاتی متعددی دارد و باید تبیین شود که این معنی که معیت و همراهی حجت الهی در 

یحی پیدا حجت الهی در هر عالمی چه مواجهه ای با ما داشته است و حضور او نسبت به وصف حجت بودن او چه توض

ه در این عوالم چه می کند. به تعبیر دیگر وقتی گفته می شود که حجت در عوالم قبل بوده است، باید توضیح داده شود ک

خبر است که باید حجت الهی به وصف حجیتش حاضر باشد. نیز وقتی گفته می شود که حجت الهی در عالم بعد ما 

 حاضر است باز این چه مواجهه ای است که ما با حجت الهی داریم.

فته شده است که روایات یکی از نکات در این بحث مواجهه ما با حجت الهی در عوالم قبل و میثاقی است که از ما گر

قَوْمِهِمْ فَجاؤُهمُْ   ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلاً إِلى»مکرری در این بحث هست. در سوره مبارکه یونس در آیه شریفه فرمود: 

یعنی به آنچه که قبلاً تکذیب کرده  10«الْمُعْتَدینَقلُُوبِ   علَىکَذلکَِ نطَْبَعُ   قَبْلُ  مِنْ  بِالْبَیِّناتِ فَما کانُوا لِیُؤْمِنُوا بِما کَذَّبُوا بِهِ

 در باب این آیه شریفه روایاتی نسبت به عوالم قبل وجود دارد.بودند، باز هم ایمان نیاوردند. 

قَالا إِنَّ اللَّهَ  عْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِعَنْ زُراَرَةَ وَ حُمْراَنَ عَنْ أَبِی جَ: »فضلاء در تفسیر عیاشی اینطور بیان شده استدر روایت 

فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ کَذَّبَهُ ثُمَّ بَعَثَهُ فِی الْخَلْقِ الْآخَرِ فَآمَنَ بِهِ مَنْ کَانَ  أَرْسَلَ رَسُولَهُ مُحَمَّداًخَلَقَ الْخَلْقَ وَ هِیَ أَظِلَّةٌ فَ

                                                           
 «قبل إیجاد الخلق فی المیثاق، و معهم فی الدنیا و بعد موتهم فی القیامة قیل حجیة الحجة»این است: عبارت مرآه العقول  - 3

 14سوره مبارکه یونس آیه  - 10
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در عالم میثاق و اظله،  یعنی 11« فَما کانُوا لِیُؤْمِنُوا بِما کَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْل  لَّةِ وَ جَحَدَهُ مَنْ جَحَدَ بِهِ یَوْمَئِذٍ فَقَالَآمَنَ بِهِ فِی الْأَظِ

نبوت ایشان را انکار کردند. یعنی بعثت و رسالت حضرت را در  ای همانجاو عدهرسول اکرم به سمت ما مبعوث شده اند 

 توضیح می دهد. عوالم قبل

ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا   فِی قَوْلِهِ یرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِعَنْ أَبِی بَصِ»در روایت دیگری باز در تفسیر عیاشی نقل شده است: 

خلَْقِ وَ همُْ فِی أَصلَْابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ فَمَنْ صَدَّقَ قَالَ بعََثَ اللَّهُ الرُّسُلَ إِلَى الْ  بِما کَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ  إِلىَ  قَوْمِهِمْ  إِلى

که در این –در این روایت از بعثت همه انبیاء در عالم میثاق  12«حِینَئذٍِ کَذَّبَ بَعْدَ ذَلکَِحِینَئذٍِ صَدَّقَ بَعْدَ ذَلکَِ وَ مَنْ کذََّبَ 

صحبت شده است. یعنی همه انبیاء به سمت قوم خود مبعوث بوده اند و  -روایت به اصلاب و ارحام اشاره شده است

 افراد موقفی نسبت به پیغَمبر خود در عوالم قبل داشته اند.

 معنای سوم صحیحه ابان؛ بیان صدرالمتالهین

حرف  مرحوم مجلسی 13اما معنای سومی هم برای این روایت شده است که در حاشیه مرحوم صدرا بیان شده است.

یحتمل على بعد أن یکون المعنى هو قبل الخلق بالعلیة، و معهم بالزمان، و بعدهم »ایشان را اینطور خلاصه کرده است: 

علیت در ایجاد مخلوقات دیگر هم در مقام به نحوی که است  شرافت و جلالتمخلوق با یعنی حجت الهی « بالغَائیة

 ست.ند و همه غایت خلقت آنهاهم همراه آنها به هدایت آنها می پرداز ؛د بودخواه

که این توهمی است که عده ای دارند که ما اصل در خلقت هستیم و انبیاء در ادامه اند اشاره کرده ایشان ذیل این معنا

ت غائی حالیکه اصل و غایت در خلقت، انبیاء و اولیاء الهی هستند. علراند. دو برای هدایت ما خلق شده خلقت ما

آنها را متناسب با ما خلق نکردند بلکه ما را  خلقت انبیاء، وجود ما نیست بلکه علت غائی خلقت ما، آنها هستند.

متناسب با حجت معصوم خلق کرده اند که ذیل او حرکت کنیم. همانطور که دست انسان متناسب با روح انسانی طراحی 

معصوم غایتی دارد  دقت ما هم تناسب با امام دیده شده است. وجوشده است و با دست یک حیوان فرق می کند، در خل

مخلوقات تنظیم شده اند و  اسب با اومتنبندگی او مسیر بندگی و هدایت دیگران خواهد شد. لذا و که قرب الهی است 

 همین است.« لولاک لما خلقت الافلاک»همه در مسیر همان غایت در حرکت هستند. معنای 

                                                           
 126، ص: 2 تفسیر العیاشی، ج - 11

 126، ص: 2 تفسیر العیاشی، ج - 12

 461، ص: 2 شرح أصول الکافی للصدرا، ج - 13
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نَحْنُ »است؛ هم حضرات معصومین وساطت در خلقت ما داشته اند که در روایت فرمود:  صحیحان شیین نکته اابنظر ما 

هرچند این معنا با مسئله علت بودن آنها برای ما ممکن است فرق داشته باشد. و هم  14«بَعْدُ صَنَائِعُنَا  صَنَائِعُ رَبِّنَا وَ الْخَلْقُ

و نور ابتدایی خلقت است چطور برای ما خلق شده است؟!  داخق وخلم آنها ما نیستیم. موجودی که اول غایت خلقت

الْمُرَادُ وَ أنََا الْمُریِدِ وَ أنَْتَ خِیَرتَِی مِنْ خَلْقِی فَوَ عِزَّتِی وَ جلََالِی   یَا عَبْدِی أنَْتَ»کسی که وقتی خلق شد خداوند فرمود: 

این حقیقت که علت غایی اش ما مخلوقات نیستیم بلکه ما ذیل او  15« ا وَ لَا الْأَرضْلَوْلَاکَ مَا خَلَقْتُ الْأَفلَْاکِ وَ لَا الدُّنْیَ

شویم و همه رشد و کمال ما هم در تبعیت از اوست. حتی خلقت نبی اکرم در این ساحت ارض هم ولو برای  خلق می

 سالتو ر خود آنهاست که با شفاعتو بندگی ، رشد در این عالم همباز هم غرض از خلقت شفاعت و رسالت است ولی 

و از ما شفاعت کرده و ما را هم نورانی  عبادت خود عالم را نورانی با ساحتاین آنها حاصل می شود. او در برای 

آن عالم را نورانی به نور خود می کند و بقیه  ،حضور حجت الهی در هر عالمی همینطور است و با عبادت خود کند. می

 نی خواهند شد.موجودات در آن ساحت با تولی به او نورا

این روایت مقصود از قبل و بعد، علت فاعلی و علت غائی باشد، این محل تامل است. در ضمن اینکه در در لکن اینکه 

شده در توضیح ایشان، وصف و عنوان حجیت، الغَاء  ،رسول اکرم با وصف حجت بیان شده استاولیاء الهی و روایت این 

 باید این روایت تبیین و توضیح داده شود. ،ی الهی. ظاهر این تعبیر این است که در مقام احتجاج و مسیر بندگاست

 بندی نهایی صحیحه ابان بن تغلبجمع 

در مقام احتجاج قرار خواهد  بنظر ما باید گفت عمود اصلی روایت مسئله اتمام حجت با مخلوق مختاری است که

روایات مراحلی را که در –لکن این موجود در هرکدام از مراحل خلقتش  .نسان ها هستندامقصود که بطور ویژه  ؛گرفت

وقتی می خواهد با حجت مواجهه شود در مرحله قبل باید یک تناسبی با حجت  -برای خلقت انسان توضیح می دهد

الهی برای او دیده شود. یعنی قبل از خلق او باید دستگاه حجت الهی موجود باشد تا بر محور او خلقت انجام شود و بعد 

 ام شود.در معیت با حجت الهی، حجت بر او تم

حتی در عالم میثاق هم قرار است یک عهدی از ما نسبت به توحید و نبوت و ولایت از ما گرفته شود. این اتمام حجت 

میثاق و  معالدر  ما له هم لازم دارد که در رتبه سابق، حجت الهی باشد و برمحور و متناسب با او خلقتدر این مرح

ر عالم میثاق هم رسول اکرم و انبیاء الهی به سمت ما مبعوث . وقتی در روایات بیان می شود که دانجام شود اظله

                                                           
 285الغَیبة للطوسی، ص:  - 14

 6الأنوار فی مولد النبی، ص:  - 15
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این نشان می دهد در رتبه سابق ما را متناسب با آنها خلق کرده اند. یعنی قبل ما از حجت الهی بود و بر محور  ،شوند می

ک و درِمُ ،هم داده است. انسان حتی در عالم میثاققوا به ما احتجاجی که خدا طراحی کرده است ما را خلق کرده و 

 مختار است و مبتنی بر ظرفیت همان عالم با او اتمام حجت شده است.

اما اینکه حجت بعد از خلقت هم هست یعنی عوالم بعدی انسان هم باید حجت الهی حاضر باشد و این دستگاه احتجاج 

 .هم با همین حجت خواهد بودو همراهی و سیر با حجت الهی هست. انسان وقتی با حجتی همراه می شود، ادامه او 

طراحی شده حتی اگر بحث پاداش و جزا و محاسبه اعمال در قیامت هم مطرح شود، باز مواجهه دیگری با همین حجت 

نی بر او روز مواجهه با حجت و مبت ،روز قیامت هملذا تا حجتی در کار نباشد، عقاب و ثوابی هم معنایی ندارد. است. 

 میزان شدن انسان ها و اعمال آنهاست.

لذا بحث بر سر علت فاعلی و غائی نیست بلکه موجود مختار برای سیر در عوالم در مسیر بندگی و رسیدن به غایت 

با او خواهد بود. همه قوایی که به  ،خلقت او تا پایان کار ع عوالم از قبلاین حجت در جمی خود نیاز به حجت دارد و

اتمام حجت است و در واقع تناسبات  اهود و بقیه قوای همه متناسب بسان داده می شود از عقل و شعور و حس و شان

مواجهه ما با نبی اکرم و سیر ما با ایشان در عوالم دیده می شود و در هر مرحله خلق می شویم. حقیقت حجت الهی 

ما متناسب با هستیم و با ایشان همراه می شویم و در ادامه هم است که میزان احتجاج خداست لذا او قبل از ما بوده و 

روز قیامت و میزان بودن  روز قیامت خواهد بود. اینکه در آیات و روایات از میزان و وزنِمیزان  ،این حجت

و همان در حجت در عالم یک چیز بیشتر نیست  همین مواجهه با حجت الهی است. ،امیرالمومنین) ( بحث شده است

حجت در مرحله خلقت همان حجتی است که با او انسان حرکت می کند و همان همه مراحل حضور خواهد داشت. 

 حجتی است که بر محور آن انسان محاسبه و میزان می شود.

کته ای هم که در باب اشراف حجت الهی بر ما برای شفاعت و هدایت گفته شد، باز همین جا هست. آن حجتی که آن ن

هم اشراف  قبل و بعد و در همه مراحل ما هست باید بر ما اشراف هم داشته باشد تا بتواند مسیر حرکت ما را تنظیم کند.

یعنی این اشراف نه دهد. و حرکت کرده شفاعت را  مااشراف حقیقی دارد که بتواند برای هدایتگری دارد و هم  علمی

جت الهی است صرفاً یک اشراف علمی بلکه همه این دستگاه خلقت ذیل حجت الهی در حال کار کردن است. همین ح

همه مواقف قیامت از مرحله دیوان و  که اهل بهشت را به سمت بهشت راهبری و اهل دوزخ را به جهنم خواهد رساند.

میزان تا ملائکه و کسانیکه دست اندرکاران قیامت هستند و صراط و اعراف همه نازله وجود حجت الهی است. خلاصه 

ندگی و احتجاج خدا با بندگان است و همه این خلقت ب خلقت، همه خلقت ذیل حجت الهی واقع می شود؛ غرضه اینک

 الحمدلله...ودر این راستا تنظیم شده است لذا جریان خلقت متناسب و ذیل حجت الهی خواهد بود. 


